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 مترجم سخن 
 
 
 

گيـرد و يـا     هـا يـا عوامـل ويروسـي قـرار مـي        كروبوقتي بدن ما در معرض هجوم مي
خود در برابـر  شود، بدن ما به طور خودكار شروع به دفاع از   جراحتي به جسم وارد مي

سـتم شـامل   ين سي ـاشـود.    گفتـه مـي   »سيستم دفاعي«كند كه به آن   زا مي  بيماري عوامل
زا   مـاري يكنند و با عوامـل ب   د كه در تمام بدن حركت ميباش  مي ييها  نيها و پروتئ  سلول

منـي فـرار   يستم ايس يدفاعواكنش كنند تا از   زا تلاش مي  مارييعوامل ب كنند.  مبارزه مي
گاهي نيـز   مني آنها را نشناسد.يستم ايكنند تا س  جاد ميحفاظي ايخود براي گاهي  كنند.

 ـ يستم ايكنند تا س  جاد مييمي ايبراي خود پوشش ضخ ن ببـرد و  يمني نتواند آنهـا را از ب
 كـار  حال  ناي با ن ببرند.يمني را از بيستم ايس شايدكنند تا   حتي بعضي وقتها تلاش مي

چگونـه عوامـل    دانـد   مـي  دقيق و پيچيده است كهبه قدري حساب شده،  منياي ستميس
   .در برابر آنها مقابله كندي و را شناساي زا  ماريبي

خـالق هسـتي   كـه  تـوان ديـد     مـي ي باريكتر از مو   عظمت پروردگار را در اين نكته 
سيستمي مشابه سيستم ايمني در روان بـه وديعـه گذاشـته كـه بـه محـض مواجهـه بـا         

گرديم تا بلكه از انبوه فشـار    (تروماها) به دنبال توجيهاتي مي يرويدادهاي ناگوار زندگ
كنـيم    احسـاس مـي   شود كاسته و خود را تسكين دهـيم. وقتـي    بر ما وارد ميروحي كه 

در معـرض  تمسـخر و يـا   يا وقتي مـورد  شايستگي و لياقت ما زير سئوال رفته است و 
داريم آگاهانـه يـا ناخودآگـاه آنهـا را      ، سعيگيريم  ميقرار يا انتقادات ها و   انواع تهمت

سركوب كرده يا سمت و سوي انتقادات را به جانب فرد ديگري هدايت كنيم؛ يا اينكـه  
گيري و حتي حملات پرخاشگرانه از خود دفاع كنيم. وقتي عزيزي را از دسـت    با جبهه

اوقـات   دهيم ممكن است مدتها طول بكشد تا فقدان او را بپـذيريم. و يـا وقتـي در     مي
زنـد و يـا وقتـي بـه       چشـمانمان حلقـه مـي    انگيز ناخواسـته اشـك در    خوش و هيجان

گـويي    پردازيم و بزله  حاطه كرده است مينمايي هزاران مشكلي كه زندگي ما را ا  كوچك
آميز با موتورسـيكلت  تهوركنيم، و يا نوجواني كه با حركات نمايشي، اعمال   را پيشه مي

ي خلقت اسـتادانه و    هاي دفاعي هستند كه روان اين اعجوبه  واكنشهمه دهد،   انجام مي
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ها ماهيتي سالم داشته و به رشـد    برخي از اين دفاعكند.   با زيركي تمام از خود ابداع مي
بـا والـدين يـا بـا      »همانندسـازي «كنـد مثـل     اعتلاي روان و شخصيت او كمك  مـي  و

دفـاعي   مكـانيزم انشـمندان و ... و يـا   هاي ارزشـي بزرگـان دينـي، نخبگـان و د      سيستم
سـالم بـه كـار    ناو ...  و برخي نيز ممكن اسـت  » توجيه عقلي«، »طبعي  شوخ«، »تصعيد«

مزمن از آنها ممكن اسـت تهديـدي بـراي زنـدگي فـرد       ي  گرفته شوند و حتي استفاده
ي بـا  همانندسـاز «، »مقابلـه بـا هـراس   «، »انكـار « مكـانيزم مكرر از  ي  مثل استفاده ،باشد

زا توسط درمانگران   هاي آسيب  اين دفاعو .... لذا ضروري است » قربانيبا پرخاشگر/ يا 
 باتجربه و آزموده شناسايي و كنار گذاشته شوند. 

شـناختي    ر چه تمام بـه توصـيف و تبيـين روان   كتابي كه پيش رو داريد به زيبايي ه 
شناسـي و    ي روان  تخصصـين رشـته  ها پرداخته و  از چند نظر براي درمـانگران و م   دفاع

: اول از همه به اين جهـت كـه ايـن كتـاب     حائز اهميت استهاي منشعب از آن   شاخه
ها را در يك مجموعه گردآوري كند، زيرا تـاكنون    عموفق شده است تعداد كثيري از دفا

ان شناسي به طور موردي و گاه در خلال درم ـ  پردازان روان  ان، محققين و نظريهدرمانگر
اند، كه تجميـع ايـن     ها صحبت به ميان آورده  از برخي دفاعبيماران خود به طور پراكنده 

نظيـري بـوده اسـت، دوم اينكـه ايـن كتـاب ابـزار كـار و           ها در يك مجلد كار بـي   دفاع
ي   هاي رواني است كه هر درمانگري، به خصوص درمانگران حـوزه   المعارف دفاع  دايره
كـار   ها بـه   د كرد تا در امر شناسايي و تفسير دفاعنآن نياز پيدا خواه گري به  تحليل  روان
هـا در    انـواع دفـاع  . سوم اينكه اين كتاب به خوبي توانسته است به توصيف و تبيين آيد

بپـردازد و خواننـده را قـدم بـه قـدم بـا        جنسـي  -روانـي  ي مراحل تحول رشد  گستره
هـايي از ايـن     در بخشها و فصل، چهارم اينكه ها آشنا سازد  هاي آغازين رشد دفاع  ريشه

ي روابط شيئي و همچنـين    اي دفاعي با ظرافت خاصي در نظريهه  كتاب جايگاه مكانيزم
ي خود بر   يز به نوبهمعضل خودكشي و اسكيزوفرنيا تحليل و تفسير شده است كه اين ن

اي از   زنـده هـاي    مثـال هـا    افزايد. و دست آخر اينكه براي هر يك از دفـاع   ارزش اثر مي
را هاي دفاعي   مكانيزمآورده شده كه كار تفهيم و شناخت صحيح جلسات واقعي درمان 

 .  تر ساخته است  راحت
ضروري است توجه خواننده را به اين نكته جلب نمايم كه متن حاضـر رويكـردي    

از نـوع روش  تواند نيازهاي درماني بسياري از درمـانگران را فـارغ     درماني داشته و مي
گيرند مفيد واقع شود. و اگر در جايي   مند بوده و آن را به كار مي  درماني كه به آن علاقه

هايي دارد كه   بحث از مسايل جنسي به ميان آمده است، اشاره به آن دسته از درد و رنج
 و  آنهـا را تحـت تـأثير قـرار داده اسـت     برخي از زوجين با آنها درگير بوده و زنـدگي  
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هاي تلخي كه در جامعه و   واقعيتتوان به سادگي و يا با سانسور كردن آنها از كنار   نمي
زوج «گذشت. لذا خواندن اين كتاب بيش از همه براي  ها وجود دارد،  در داخل خانواده

، و همچنين كساني كه به نوعي با مشـكلات زناشـويي زوجـين سـر و كـار      »درمانگران
 شود.    دارند توصيه مي

اند اما سـعي بـر ايـن      هاي فارسي متعددي براي يك دفاع ذكر شده  ين كه معادلبا ا 
تـا از اغتشـاش    نمـايم اند اسـتفاده    بوده تا عباراتي كه بيشترين كاربرد را دركتابها داشته

ز حداقل براي متـرجم تـازگي داشـته و    ها ني  فكري خواننده جلوگيري شود. برخي دفاع
ام بـا توسـل بـه منـابع       تـلاش داشـته  و سختي همـراه بـوده   كار يافتن معادل فارسي، با 

خواننـدگان و  از  آنهـا نمـايم لـذا   اي را جايگزين   اصطلاح جامع و مانع زيبنده ،مختلف
بـه  كنند، پوزش طلبيده و انتقـادات آنهـا را     هاي كار را مشاهده مي  اساتيد فن كه كاستي

ي زبان اصـلي   ي پاياني كتاب در نسخه هنام لازم به ذكر است واژه .نگرم  ي منت مي  ديده
هـاي فارسـي رايـج     منـدان معـادل   جا دانسته شد محض اطلاع علاقه موجود نيست و به

 براي برخي از اصطلاحات كليدي كتاب ارايه شود، اميد است كه سودمند واقع شود.
ي تمـام زحمـت     مدير محترم انتشارات و همكاران ايشان كه با حوصـله در پايان از  

اي بـه عمـل     هـاي ارزنـده    اپ و نشر كتاب را تقبل نموده و در ايـن مسـير راهنمـايي   چ
ر امـر  از همسرم كه د دانم  لازم مي. همچنين نمايم  اند، صميمانه تقدير و تشكر مي  آورده

پيشـنهادات ارزنـده    ي  كه در امر بازخواني متن و ارايهديگري  عزيزانويرايش كتاب و 
و بـراي آنهـا آرزوي موفقيـت    ايم ير و تشـكر نم ـ اند تقد  خشيدهغناي بيشتري به متن ب

 نمايم. 
 

 غلامرضا جوادزاده
 كارشناس ارشد روان شناسي شخصيت

www.javadzade11@yahoo.com 
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 پيشگفتار 
 
 
 

 ،اهي بـا همسـرش داشـته باشـد    ي جنسي دلخـو   ساله براي اينكه بتواند رابطه 26استيو 
داوطلب تزريق تستسترون بود. وي معتقد بود كه دليل خوبي براي ايـن كـار دارد و آن   

مجبـور بـوده اسـت    در هيپوفيز  خيم  به علت داشتن تومور خوش اينكه چندين ماه قبل
ي هيپوفيز بـرود و حـالا نيـاز بـه درمـان جـايگزين         زير بار عمل جراحي برداشت غده

 دارد. 1هورموني
موقعي كه استيودر بيمارستاني براي تزريق هورمون بستري شده بود من دانشـجوي   

ي روان شناسي و   آن زمان چيز زيادي در باره دم.بو انترن بخش داخلي همان بيمارستان
اما يك روز كـه كشـيك بخـش بـودم دقـايقي چنـد        .دانستم  هاي دفاعي نمي  يا مكانيزم

ي علـت    ام را بـه او در بـاره    با استيو خلـوت كـنم و علاقـه    فرصت آن را پيدا كردم كه
اش را در   ان كرد كه تستسترون ناتواني جنسـي تزريق تستسترون در ميان بگذارم. او عنو

كـم خجالـت او از     رفتـيم كـم    دهد. همين طور كه پيش مي  رابطه با همسرش كاهش مي
ت ده را بـا كنكـاش در مشـكلا   پرونتوانستم   نشست و من مي  طرح اين موضوع فرو مي

 نسي او تكميل كنم.ج
نگاهي بـه در انـداخت و بعـد از اينكـه از     ، بلند شد و لحظه استيو آهي كشيد يك 

خوب حالا كه ما صادقانه بـاب گفتگـو را در   « :گفت ،بسته بودن در اتاقش مطمئن شد
قت ايـن اسـت كـه مـن     اي را به شما بگويم. حقي  دانم نكته  ايم لازم مي  اين باره باز كرده

ي جنسي خوشايندي داشته باشم تن به تزريـق    اي اينكه بتوانم با همسرم رابطهبر صرفاَ
 "!ي نامشروع با چنين مشكلاتي مواجه نيستم  در حالي كه از طريق رابطه دهم.  مي

ي جنسـي    همسـرش كـرد كـه هيچوقـت بـا او رابطـه      استيو شروع بـه شـكايت از    
بوده است. از از همان شروع ازدواج همسرش زني خجالتي  وبخش نداشته است.   لذت

 
 

1-hormone replacement therapy  
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ديـر بـه ديـر     جنسي آنها نسبتاًي   به دنيا آمده است رابطهشان   وقتي هم كه پسر دو ساله
اش نبايستي ربطي به عمل جراحي داشـته    او اضافه كرد كه مشكلات جنسيبوده است. 

له هم كمكـي بـه حـل مسـأ     وضوعاما اين م ،ورزيد  باشد. با اينكه به همسرش عشق مي
زيرا همسرش هميشه قدردان او بوده است. او حسرت وافـر خـود را بـراي     ،نكرده بود

زيرا معتقد بود كه همسرش  ،كرد  بخش با همسرش ابراز مي  ي جنسي لذت  داشتن رابطه
هاي زندگي زن مهرباني بوده است (به طور مثـال حـداقل زمـاني كـه از       در ساير زمينه

 كمك بزرگي به او كرده بود).   ،برده است  ي رنج ميبيمار
همسر استيو را ديدم كه كنار تخت او ايستاده بود.  م،كه كشيك بود از چند روز بعد 
همسـرش خواسـتار   ل اخير خود بحث كرده بودند و يي مسا  رودربايستي در باره  بيآنها 

لـذا از وي   كنـد، لبـه  غ وهرشي جنسي بـا ش ـ   رابطههاي   بازدارندهاين بود كه بتواند بر 
داخلـي   بخـش به دنبال مشاوره باشد. در همان مجموعه كه انترن  خواسته شد كه حتماً

دادم كه بهتر ديدم همين كـار را    ارجاع مي بخشبودم برخي از بيماران را به سوپروايزر 
 انجام دهم. نيز در مورد آنها

تحليلي   ي آموزش روان  ز دورهيلات دوره روانپزشكي و آغاس از پايان تحصپسالها  
وقتي  بندي كنم.  ا استيو اتفاق افتاده بود، فرمولمن ب آشناييديگر قادر بودم آنچه كه در 

ال كرده بودم در واقع او را با ؤهاي ايجاد مشكلات جنسي او س  ي زمينه  از استيو در باره
 هـاي:   دفـاع  از جملـه ، )5ل(فصم برد روبرو كرده بود  هايي كه به كار مي  بسياري از دفاع

و ) تمـايلات جنسـي   19(جابجـايي  ،نـاتواني جنسـي   علـت  ) در باره23(پردازي دروغ
خـود بـه داشـتن    توجيه مشكلات جنسـي  يعني ) 52(سازي  عيني) و 42(توجيه عقلاني

 . هاي صرفاً جسمي  ريشه
 ي  ) علاقـه 7بدون اينكه خودم هم متوجه شوم از طريق روش درمان حمايتي(فصل  

و او نيز توانسته بود به من اعتماد كنـد و نـوعي   مشكلات او نشان داده بودم  خود را به
از  دوري) غيرانطبـاقي را اينگونـه نشـان دهـد:     1(فصل "جويي  گيري مصالحه  شكل"از 

 جابجاييها، و   ناكامي سركوبگفتن به او براي فرار از احساس گناه؛  دروغهمسرش و 
 شكل نامشروع. هاي جنسي خود به  خواسته

هـا داشـت     به عبارت ديگر استيو بر اسـاس روابـط خـارج از عرفـي كـه بـا غريبـه        
دانست كه حتي بدون تزريق تستسـترون، از نظـر جسـمي عملكـرد جنسـي لازم را        مي

ي جنسـي بـا     دارد. اما به هر حال خودش را متقاعد كرده بود كـه بـراي داشـتن رابطـه    
) 1941ي شبيه پر جادويي دامبو (آلبرسون و انگلنـدر،  همسرش نيازمند تزريق و يا چيز

 باشد.  مي
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هايش روبرو كرده بودم همكاري خـوب او باعـث شـده      از آنجا كه استيو را با دفاع 
هايش رو شود. اسـتيو بـالاخره متوجـه شـد قبـل از آنكـه رنـج تزريـق           بود تا تعارض

روابـط پنهـان خـارج از     تستسترون را به جان بخرد و يا براي كسب رضايت جنسي به
شناختي خود بپردازند و تـلاش    عرف تن دهد، او و همسرش بايستي به مشكلات روان

هايي كه توانـايي لـذت جنسـي آنهـا را در چـارچوب حـريم         كنند آن دسته از تعارض
 زندگي خصوصي نشانه رفته بود از پيش رو بردارند.

دادم كـه اگـر متوجـه      ح مـي هاي كـلاس توضـي    يك روز وقتي به بچهسي سال بعد  
نيت خودكشي  ،شديد از بين مراجعانتان يكي قصد دارد براي در رفتن از زير بار درمان

كنم شما با مـن صـادق     احساس مي«ايد به آنها بگوييد كه ب ،خود را با دروغ پنهان سازد
ود همـراه  مرا بـا خ ـ  ،شما سعي داشتيد با فريب«و به دنبال آن اضافه كنيد كه: « ايد  نبوده

 ـ  ،. شما كه درمانگر من نيستيد مرا درمان كنيددكني  داين شما هستيد كه بايد تـلاش كني
ناوبـان يكـم    .Cكه در اين هنگام دكتر  ،»دنهايت استفاده را از جلسات درماني من ببري

شناسي در مركز پزشـكي    نيروي دريايي ايالات متحده كه در حال پايان بردن انترن روان
خودتـان هـم   «يي پورت اسموس بود حرف مرا قطع كرده و از من پرسـيد:  نيروي دريا

   »گوييد؟ اين حرفها خيلي پرخاشگرانه است!  كه چه مي دانيد  مي
اي، متـذكر شـدم     از پرخاشگرانه بودن چنين روش مداخله .Cبعد از اعتراض دكتر  

 .Cتند. شايد دكتر ) هر دو دفاع هس50(2سازي  ارزش  ) و هم بي23(1پردازي  كه هم دروغ
كند و اگر همـه    ها استفاده مي  و يا يك ناوبان نيروي دريايي اظهار كند كه از برخي دفاع

هايي كه از آنها گريزان بوده كنتـرل    چيز خوب پيش برود خواهد توانست روي تعارض
ي انتـرن كـه فقـط خودشـان       داشته باشد، به عبارت ديگـر برخـي از دانشـجويان دوره   

پويشـي قابـل     درمـاني نـوع روان    دارند، شايد با روان» تمايل به فرار از خدمت«ند دان  مي
درمان باشند، البته اين درمـان بـه راحتـيِ تشـخيص و درمـان درد زانـو نخواهـد بـود.         

هايش به تشخيص كمك خواهد كرد: احتمـالاً تيـپ     علاوه مواجه ساختن فرد با دفاع  به
ــر  ــراد ضــد اجتمــاع) ب ــد و    دروغ ســايكوپات (اف ــد ورزي گــويي خــود اصــرار خواهن

را بـراي   .Cي خود كساني مثـل دكتـر     باكانه  بين با سؤالات بي  هاي خودبزرگ  روانپريش
 هاي خود آماج حمله قرار خواهند داد.  درك انگيزه

 
 

 كننده شده بود.  كه از فرد خودكشي مثالياشاره به  -1
 .Cي تلويحي به رفتار دكتر   اشاره -2
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كـرد،   مي كرد بايستي بيزاري خود از شغلش را پنهان  با هر كسي كه كار مي .Cدكتر  
) روي صـندلي خـود بنشـيند و بـه هـر نظـامي       62دي نبود كه منفعلانه(اما او چنين فر

ي خـود را بـه     علاقـه  .C) سـازد. دكتـر   83نيروي دريايي اجازه دهد كه او را مرعوب(
ي   دهنـده   هايش كه نشان  اظهارات من نشان داد و بعدها گزارش داد كه از مواجه با دفاع

شود كه برخـي از    د و گاه و بيگاه متوجه ميبر  (تمايل به فرار از خدمت) بودند لذت مي
كرده اسـت    بندند. او به من توضيح داد كه فكر مي  ها از زندگي او رخت بر مي  اين دفاع

باشـد، زيـرا وي از بـه كـار بـردن روش        همدلي چيزي شبيه منفعلانه رفتار كـردن مـي  
 كرد.  مستقيم در جلسات ارزيابي و درمان احساس گناه مي

از آگـاه  شخص را هايي دارد كه   براي ابداع مكانيزمانگيز   سان قابليت شگفتروان ان 
به شـكل مبـدل و در   اين مكانيزمها اغلب  دارد.  مطلوب برحذر مينا هيجانهايشدن به 

هـا،    دفـاع هـاي نهـاني     ويژگيپردازند. به علت   به فعاليت ميي هشياري   خارج از حيطه
ها را از بـين ببـرد.     تواند آثار زيانبخش دفاع  ا بالقوه ميحجاب و معرفي آنهاز كنار زدن 

[مثـل  به طور مثال ممكن است  شخصي از شدت خشم خود عليه فرد مورد علاقه اش
از خـودش   آگاه نباشد، اما به جاي اينكه از دست او ناراحت باشـد، شـديداً   همسرش]

ت از علايـم  ا شـكاي ب ـهمـين شـخص   روزي جاي تعجب نخواهد بود نفرت پيدا كند. 
و اگـر درمـانگر مهـارت آن را داشـته      بكشد،اورژانس افسردگي شديد سر و كارش به 

بـه حـد   ، د) گفتگـو كن ـ 15(1تغيير جهت بـه سـمت خـود   ي دفاع   با او در بارهباشد كه 
توان از اقدام به خودكشي يا ساير اشكال رفتارهاي خـودويرانگر پيشـگيري     مطلوب مي

 را ببينيد). 8(فصل كرد 
، بـه طـور مثـال    هاي زنـدگي ارزشـمند اسـت     موقعيتها در بسياري از  دانستن دفاع 

)  و 75(2نمـايي   كوچـك خصوص وقتي از دفاع   ههاي يك دختر نوجوان ب  دفاع   شناسايي
دارنـد    تلاش پدر و مادري كهكند، براي   ) استفاده مي44(3اي با هراس  رفتارهاي مقابله يا

العاده سـودمند    تواند فوق  خطر براي فرزندانشان مهيا كنند، ميمن و به دور از يمحيطي ا
يك مـدير را در  كمك بزرگي خواهد بود تا ) كاركنان، 63( 4پنداري  بزرگباشد. دانستن 

. رودررو كردن افراد با ياري دهدي رقابت تجاري   ها  تر در عرصه  عالي مدارجرسيدن به 
اي كه با يك شخص عزيـز امـا     براي اعضاء خانواده )42( 6ها  تراشي  دليل) و 6( 5اانكاره

 
 

1-turning on the self  2- minimization 
 

3- counterphobic behavior 4- grandiosity 
 

5- denial 6- rationalization 
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(شـخص) از   ء  همانندسـازي بـا شـي   و كار دارند، خيلي مهم است. توجه به  الكلي سر
ي سـوگ    ي معـزا بـا عارضـه     كنار آمـدن اعضـاي خـانواده    به منظور) 37( 1دست رفته

 2اجتنـاب  / گيري  فاصلههاي دفاعي   زمپي بردن به مكاني همچنين تواند سودمند باشد.  مي
دريابند چگونه روز تا خواهد داد  زناشويي سرنخ ارزشمندي به زوجين) در روابط 61(
 شود.  روز از شيريني زندگي و پايبندي آنها به تعهدات زندگي مشترك كاسته مي   به

هاي باليني، عجلـه    توجه به اين نكته هم ضروري است كه گاهي در برخي موقعيت 
تواند به روند درمان آسـيب برسـاند.     اند، مي  هايي كه شناسايي شده  فاعدر مطرح كردن د

 بسـتر  ، همچنـان در نشـويد هـا در فـرد     دفـاع موفق به تشـخيص  اما اغلب تا زماني كه 
هـا در فراينـد درمـان      مز. كشف بسياري از اين مكانيدهند  ميناخودآگاه به فعاليت ادامه 

 ي درمان باشد.  هق فرد براي ادامتواند مشو  حتي مي
هـا،    بر اين بوده است تا فرمول مناسبي بـراي توصـيف ريشـه    تلاشدر اين كتاب،  

افـرادي   تفكيكها ارايه دهم و فصل ديگري را هم به   ها، علت فعاليت دفاع  خصوصيت
ام. بخش ديگري را نيز   هاي تفسيري درمان شوند اختصاص داده  با تكنيكبايست   ميكه 

ين فصــل ـچنـــام. هم  دادههــاي مرضــي اختصــاص   زگشــايي از دفــاعبــه چگــونگي رم
هايي كه نياز   دفاعو كننده   هاي حمايت  دفاعدو گروه از اي را به تفكيك و تنظيم   جداگانه

ه را نيـز بـه همـراه آن    هـاي درمـاني مربوط ـ    و تكنيـك ام   به تفسير دارند اختصاص داده
هـا در    را به موضوع چگـونگي مقابلـه بـا دفـاع     در ضميمه فصلي نهايتاً ام.  تشريح كرده

 ام.  درمان افرادي كه گرايش باطني به خودكشي دارند در نظر گرفته
 

 
 

1- Identification with the lost object 2- distancing/avoidance 
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 مقدمه 
 
 
 

اصطلاح دفاع اشاره بـه آن نـوع از شـگردهاي خـاص روان دارد كـه احساسـات را از       
ك اسـت كـه   د. بـراي همگـان قابـل در   ن ـران  مي (ناخودآگاه) ي خودآگاه به خارج  حيطه

كنند، سر در بياورند.   را درمان مي هاا از احساسات افرادي كه آندارند تدرمانگران تلاش 
احساسات براي كمك به مردم و چيره شدن بر مشكلاتشـان بـه   يافتن اين اما در عمل، 

هـاي    دفـاع  چگونـه و  چـرا بـراي بيمـاران مهـم اسـت كـه بداننـد       تنهايي كافي نيست. 
آنها در جلسات درمـان  . شود  مي شانبه احساسات ناخوشايندشدن  هآگامانع ناخودآگاه 

بسـياري از  ي   در حقيقـت ريشـه  بايستي به تدريج بـه ايـن شـناخت نايـل شـوند كـه       
ساز و عواطف سر   لههاي مسأ  دفاعي از تركيبها و يا   دفاعناشي از آنها اختلالات هيجاني 

 .  باشد  به مهر مي
احساسـات بيمـارگون، افـراد بـه     آگاهي بـه  هاي دفاعي و   با بينش كافي به مكانيسم 

يي كه تـا آن لحظـه منطقـي بـراي آن       به كنه معناي رفتارها آساني و با شفافيت بيشتري
خود اطلاعات بيشتري كسـب     ي نگرش  و از علايم بيماري و شيوهنمي يافتند، رسيده، 

ها   زشكي دردناك (از قبيل افسردگيپ  هاي روان  نشانه  كنند. رسيدن به چنين شناختي،  مي
داده و باعث ايجاد تغييـرات رفتـاري سـالم در زنـدگي      كاهشها) را در افراد   و هراس

 شود.  مي
موردي كه مـن فهرسـت    101شمار است و تنها محدود به   ها بي  تعداد دفاع احتمالاً 
(سـندلر و   آنا فرويـد تحليلي يعني   ي روان  دو تن از متخصصين حوزهشود.   ام نمي  كرده

)، تاكيد داشتند كه تقريبا هـر چيـزي ممكـن اسـت     2002 ) و چارلز برنر(1983 فرويد،
، بـازي  جيـغ و داد  ،)597صـفحه   1978 (رنيـك، دفاع تلقي شود. خيره شدن به جايي 

تواند دفاع محسوب شود، يا حداقل تمـامي ايـن     انداز كردن مي  طور پس  گلف، و همين
آن دسـته از   بـه طـور كلـي    است علامتي از يك دفاع خـاص باشـند.   ها ممكن  فعاليت
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ي هيجانـات ناخوشـايند محافظـت      ها و رفتارهاي رواني كـه شـما را از تجربـه     فعاليت
 شود. مي ناميده 1دفاعيكنند، رفتار   مي

باشند. بـه طـور كلـي آن دسـته از     بخش   لذت  غيرو يا بخش   لذتتوانند   مي عواطف 
 هـاي غيرانطبـاقي    دفـاع  به ظهـور شوند       كه به مشكل منتهي مي 2بخشي  غيرلذت عواطف

 :يابد  تشكيل ميدو محتوي از  بخش  . به طور معين عواطف غير لذتكمك خواهد كرد
، كه خبر از وقـوع امـري در     آزاردهندهفكر بخش به انضمام يك   غيرلذت احساس

كنـيم يـا فكـر      احسـاس مـي  اي   يا به شكل آزاردهنـده ») اضطراب(« دهد  آينده مي
 ).3،1982(سي. برنر »)افسرده عواطف(« كنيم اتفاقي در گذشته روي داده است  مي

 توانيم تعريف دفاع را در عبارت زير بسط دهيم:  حال مي 
رواني هستند كه طي قواعد خاصي مانع از آگاه شدن  4ها آن دسته از اقدامات  دفاع

غيرلذت بخش (تفكر، احساس و يا هر دوي آنها)  فرد به مضمون يا مضامين عاطفي
 شوند.  هوشياري مي   ي  و مانع ورود آنها  به حيطه

ي شايعي به نام   پديدهبا ها را   اجازه دهيد به لحاظ تشخيصي، مفهوم عواطف و دفاع 
. در يـك شـخص  فراموش كـردن قـرار ملاقـات مهـم بـا       مثل، كنيمتوصيف  فراموشي
كـه  سـاعتي  چنـد  شـود.    ي خودآگاهي رانده مي  ه خارج از حيطه، عنصر فكر بفراموشي

ايـد بـه يادتـان      ممكن است قرار ملاقاتي كـه داشـته  موضوع ديگري گذرد به كمك   مي
براي ملاقات با آن شخص رغبتي متوجه شويد كه به هيچ وجه شايد خودتان هم ، بيايد

 5بايگـاني  عواطف) در مخـزن ايد. به عبارت ديگر محتواي فكر (يا يك بخش از   نداشته
امـا روان شـما بـه خـاطر ناخوشـايند بـودن        ،شـود  6بـازخواني شده و بايستي به موقع 

 دهد.      (آن بخش از عواطف)، با خاموش كردن فكر به شما تسكين مي يادآوري آنها
(پتانسيل نيروي برق، لامـپ، و سـيم    ها با جريان الكتريكي برق  شايد توصيف دفاع 

يچ ايـرادي در سيسـتم بـرق    ر بهتري از موضوع ارايه دهد (به فرض اينكه هبرق) تصوي
دهيم، جريان برق  قطـع و بـه تبـع آن لامـپ نيـز        را فشار مي ). وقتي كليدوجود ندارد
آن را از « -د تواند آگاهانه زده شـو   د برق ميها نيز مانند كلي  كليد دفاع شود.  خاموش مي

اگر چنانچه كليدها بـدون   -!» به آنجا نخواهم رفت من«يا » ساختذهنم خارج خواهم 
 
 

1- defensive  2- unpleasurable affects 
 

3- C. Brenner 4- operations 
 

5- stored 6- retrieved 
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گـاه صـحبت از يـك دفـاع ناخودآگـاه در ميـان         شما به كار افتنـد، آن  ي  قصد هشيارانه
 خواهد بود.

كننـد. وقتـي     ي جريان برق عمل مـي   كننده  هاي ناخودآگاه همانند فيوزهاي قطع  دفاع 
يوز برق چكانده شده و بلافاصله جريان جريان برق شدت يافته و آمپراژ بالا مي رود، ف

شود. و اين حالت را مقايسه كنيد با شـرايطي كـه شـدت      برق قطع و لامپ خاموش مي
هايي نظير خشم، اضطراب، افسردگي، و احساس گناه) به حدي رسيده   (هيجان عواطف

(شـبيه ذوب شـدن سـيم بـرق)      است كه كاركردهاي رواني فرد را تهديد به اضمحلال
شـود:    ي جريان رواني فعال مـي   كننده  يك كليد قطع است كه در چنين وضعيتيكند.   مي

 كـه بـه طـور خودكـار فعـال       كننده جريان بـرق   يعني همان فراموشي. همانند فيوز قطع
 افتد.   به طور خودكار به راه مينيز ، فراموشي شود  مي

تصـور  ممكـن اسـت   چيز قبل از هر . گرديم  وقوع خاموشي به دنبال علت آن ميبا  
براي اصلاح وضعيت بايستي بـه     ، عيب از خود لامپ است. در اين صورت تلاشكنيم

 شود، پـيش بـرود    سمت جايگزيني يك لامپ سالم با لامپ معيوبي كه قطع و وصل مي
اكـافي فـرد بـراي    گاهي تـلاش ن شبيه بازسازي شخصيت بيماران اسكيزوفرن).  (تقريباً

] كه بعـد از شكسـت   782[1بازسازي واقعيت قص سيم (شبيه دفاعتعمير لامپ يا رفع ن
بـرق     افتد)، ممكن است باعـث وقـوع اتصـال در جريـان      به كار مي 3در آزمون واقعيت

 (هذيان) شود.  
گاهي ولو با اينكه جريان برق در شبكه وجود دارد، و لامپ و منبع نيرو بدون هيچ  

هـاي قـوي را     اي نيست كـه بتوانـد جريـان     اندازهكنند، توان سيم برق به   ابرادي كار مي
ي جريان   كننده  كه سيستم قطع  تحمل كند، آن وقت ممكن است سيم برق سوخته، يا اين

 4شـبيه بـه وضـعيت بيمـاراني كـه داراي سـاختار شخصـيتي مـرزي         -برق به كار افتد
ر توانـد حاصـل شـدت مسـتم      مـي ) هستند. گاهي ضعف جريان برق 1975، 5(كرنبرگ

(بالا بودن آمپر) باشـد، شـبيه بـه وضـعيت افـراد بزرگسـالي كـه در دوران         جريان برق
افكنـي خشـونت و     اند و به خـاطر سـايه    ي جنسي قرار گرفته  كودكي مورد سوء استفاده

 
 

1-reconstruction of reality 
 هاي دفاعي است.    ي مكانيزم  ي شماره  اعداد داخل پرانتز نشان دهنده -2
3-  Reality testingهـايي را كـه     ي آن ارگانيسم به طور سيستماتيك محدوديت  هر فرآيندي كه به وسيله

 .)1986 نمايد (پورافكاري،  كند، ارزيابي مي  محيط بيروني بر رفتار او تحميل مي
4-borderline personality organization 5- Kernberg 
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هاي زندگي، توان آنهـا (جريـان بـرق) بـراي مـديريت        هاضطراب مزمن در سراسر دور
يجه اگر جريانهاي سريع و ناگهاني برق چندين بار عواطفشان تحليل رفته است و در نت

و سيسـتم   هايي كـه قطـر ضـعيف دارنـد، فشـار وارد آمـده،        تكرار شوند، به رشته سيم
تـوان گفـت،     ي جريان به كار خواهد افتاد. با در نظر گـرفتن ايـن قيـاس مـي      كننده  قطع

ضـعيفي دارنـد،    عـاطفي  -بزرگسالاني كه داراي شخصيت مرزي بوده و تحمل احتمالاً
 شوند.  متوسل به دفاع مي

 تلقــي 1"نوروتيــك"گــران   افــرادي كــه از نظـر روان تحليــل در تشــبيه در نهايـت،   
ي جريـان    كننـده   مه چيزشان سالم است، امـا قطـع  ها ه  بايستي گفت نوروتيك، شوند  مي

وجود ها پيش در مسير جريان ديگري كار گذاشته شده و حال ضرورتي براي   آنان سال
هاي سيم بيشتري اسـتفاده شـده و از دوران كـودكي هـر       در اين حالت رشته آن نيست.

ي  قديمي حتي زماني كـه    كننده  ها افزوده شده است. اما سيستم قطع  روز بر قدرت سيم
 اندازد.  ميبرق را از جريان هيچ خطر واقعي از بار اضافي وجود ندارد، 

ها شناسـايي كنـد.     وع مشكل را در مسير اين جرياني درمانگر اين است كه ن  وظيفه 
، يـا  يابـد سـيم ارتقـاء   قـدرت  شايد لازم باشد لامپ بازسازي شود، يا تشخيص دهـد  

ي جديدي كار گذاشته شود، يا اگر چنانچه تشخيص حالت نوروتيك   كننده  سيستم قطع
ي   ي آن منبع تغذيـه ي غير ضروري را پيدا كرده و به جا  كننده  هاي قطع  داده شد، سيستم

گرايـي    جديدي را جايگزين ساخت، تا متناسب با نيازهاي يك فرد بزرگسال و با واقـع 
 بيشتر عمل كند.

شـود،    هـا شـروع نمـي     تر كه آغـاز آنهـا بـا دفـاع      در برخي اختلالات رواني پيچيده 
شـند. بـه   با  كنيم كه با تحليل ساير كاركردهاي روان همـراه مـي    مشكلاتي را مشاهده مي

شـوند كـه توانـايي آنهـا بـراي        احساسـات مـي  غـرق  طور مثال گاهي افراد بـه قـدري   
ريزد. در اينجا تحليل كاركردهـايي مثـل تمركـز و      دهي افكار و تمركز به هم مي  سازمان
بازگشت غير از مكانيزم دفاعي  6و  4فصل  (در دهي افكار ناشي از دفاع نيست  سازمان

دانشـجويي  البته اين موضوع در مورد  د اين موضوع را دنبال كنيد).تواني  ] مي28[ 2ايگو
كه از يك درس بيزار است و بـا تـاخير در سـر     ]بدون هيچ اختلالي در كاركرد تمركز[

اين دليل باشـد  اختلال در تمركز او به شايد كند. چرا كه   فرق ميشود   كلاس حاضر مي
اد اسـتهزا گرفتـه، كـه در ايـن صـورت      او را به بش مدتها پيش در سر كلاس كه استاد

 
 

1-neurotic 2- ego regression 
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دهيم رد پايي از يك دفاع در بين بوده و باعث شده اين دانشـجو از كـلاس      احتمال مي
به نحوي براي كاستن از بـار گناهـان خـود، بـه طـور تـدافعي       حتي كند و يا  1اجتناب

 ) خود است.41(2خواهان تنبيه
نيـد باورهـايي را كـه مختصـر     توا  ، تا جـايي كـه مـي   كه مشغول درمان هستيدوقتي  

همانطور كـه در درمـان پـيش    شباهتي به مكانيزمهاي دفاعي رايج دارند شناسايي كنيد. 
هـاي    رويد از خود سؤال كنيد كه آيا وقـت آن رسـيده اسـت كـه بـه توضـيح دفـاع         مي

) استفاده كنم يـا اينكـه خيـر،    5(فصل  -3از روش درمان پويشيآيا  -ساز بپردازيد  مسأله
او  بـه   هـاي جديـد    دفـاع ) استفاده كرده و 7(فصل  -4روش درمان حمايتياز ر است بهت

گسـترش  عـواملي بـه   پيشنهاد دهيم. بهتر است در فهم اين نكته نيز تلاش كنيم كه چه 
 بررسي خواهد شد. 1. اين موضوع در فصل زند  دامن ميها   دفاع   فعاليت

 

 
 

1-avoiding 2- inviting punishment 
 

3- dynamic 4- supportive therapy 
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1  
 ها  ي دفاع  مفاهيم كلي در باره 
 
 
 

. داشـته باشـيم  ي ناخوشـايند    ريف دفـاع و عاطفـه  تعمروري مجدد بر اجازه دهيد ابتدا 
 هـا   دفـاع  توضيحات بيشتري از ويژگـي و كـاركرد  مجال آن را خواهيم داشت تا  سپس
 .دهيمارايه 

 
 ريف دفاع و عواطف ناخوشايندتع

ي   ايند را از حيطـه مضامين عاطفي ناخوش ـ   كه رواني هستند از اقدامات   ها آن دسته  دفاع
 رانند.  بيرون ميبه  1هوشياري خودآگاه

 شـوند.   مـي  خشمو  افسردگي، اضطراب همچونمواردي عواطف ناخوشايند شامل  
خبـر   است كه ناخوشايند 3تفكري ي  علاوه  هناخوشايند ب 2حس تركيبي از يك اضطراب

ناخوشـايند   حـس  كي ـ افسردگي. دهد  ميوحشتناكي در آينده رويداد وقوع احتمال  از
 اتفاق افتاده اسـت  قبلاًاست كه  ناگواري رويدادي   ناخوشايند در باره تفكري ي  علاوه  هب

ي   در باره فكرت ي  علاوه  هناخوشايند ب حسي يك   در بردارنده خشم). 1982 (سي. برنر،
مضمون ). 1990روابط بين شخصي،  ،تخريب كردن چيزي يا شخصي است (سي. برنر

مراحل سـنين  ريشه در ممكن است  عواطفي هر يك از اين اطفو ع فكرياي محتوو 
 واقعـي زنـدگي،   رويـدادهاي ي   باشد كه ممكن است بر پايـه  ي رشد تا زمان حال  اوليه

 دو شكل گرفته باشند.آن تخيل، يا تركيبي از 

 
 

1-conscious awareness 2- sensation 
 

3 - thought 
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 ها  دفاع انداز  راه
 )1939 ،2(هارتمن 1"قابل انتظار -ميانگين"افراد بهنجار يا 

(يـا   اضـمحلال موجـب   ،قويبسيار يك هيجان بروز )، 1942 ،3در افراد بهنجار (جونز
 . فرويـد شـود   مـي دهـي و تمركـز     ، سـازمان تفكـر  كاركردهاي روانـي ) درهم شكستگي

به  5كاركردهاي ايگوخواند كه   مي "4تروماتيك"وقتي به لحاظ فني عواطف را ) 1926(
 ).1939 (هارتمن، قرار دهد تأثيرت را تحتفكر، سازماندهي و تمركز خصوص 
كـرد    نقل ميبراي درمان مشكلات زناشويي نزد من آمده بود. او  .ABبه نام    ساله 39خانمي 

زنـد    حدس مي وكند   پيدا مي 6حشيشي حمام مقداري   هاي اوليه  ي كمك  در جعبه روزيك 
 ـ  صـبر مـي  كرده و  سركوبابتدا خشم خود را . باشد.كار شوهرش   15و  13ي   دو بچـه د كن

سـر دعـوا را    سپس .)سازد  ميآگاهانه موضوع را از ذهنش بيرون اش به خواب بروند (  ساله
، چرا احتمال نيست شو فرزندان خودسلامتي به فكر چرا  :كه كند  باز ميشوهرش با اينگونه 

بـه   ريخمـا فهمد اگر در محل كـار    چرا نمي ،گيرد  جدي نميتوسط پليس را بازداشت شدن 
بـين  د و يـا حـداقل   شو  ميبرايش گران تمام فهمند و   موضوع را ميهمكارانش  سرش بزند،

رفتـار شـوهرش الگـويي    بيش از هر چيز واهمه داشت كه اين زن . و ... شود   مي تحقيرآنها 
از خـود  دفاع شروع به نيز در پاسخ غيراخلاقي و ناشايست براي فرزندانش باشد. شوهرش 

بلنـد  "زن با گريه از كنـار او  در اين حال ، بكشدحشيش دهد كه   ميحق دش به خوو كرده 
 شود.  گذرد كه به خودش مسلط مي  ، اما چند لحظه نميكند  را ترك ميخواب اتاق و  "شده
گلفروشي خود بـود   ي  زن مشغول چيدن گل از حياط خانه براي مغازهظهر روز بعد،  

دهـد در    و بـه او پيشـنهاد مـي    زنـد   مياه او زنگ همر تلفن به .ABآقاي در اين حين  كه
خـاطرات دوران   مدرسه هستند، اوقاتي را بـا هـم خلـوت كننـد، و    در ها   فرصتي كه بچه

كـه شـوهرش را     و از ايـن  هبه زودي همه چيز را فراموش كـرد . زن را زنده كننددانشكده 
 .كند  ناراحت كرده بود، احساس گناه مي

كنـد، امـا     ) مـي 31( 7سركوبدر ابتدا خشمش را (آگاهانه)  .AB در اين مثال خانم 
خشـم و   بالا رفـتن ، با كند  هاي او غير منطقي برخورد مي  وقتي شوهرش در برابر گلايه

كند. سـپس ايـن خـانم بـدون       پيدا مي "تروماتيك"ي   هاي او جنبه  ، هيجانافسردگي زن
 
 

1- Average-expectable 2- Hartman 
 

3- E. Jones 4- traumatic  
 

5- Ego functions 6- marijuana  
 

7- suppressed  
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او در آن كنـد.    ريـزي مـي    ديگر را پايه چندين دفاعي   كه خود نيز آگاه باشد، شالوده  ينا
باعـث  كنـد ايـن عمـل همزمـان       مي) 25( 1زني  واپسشب همبستر شدن با شوهرش را 

خشـمش  شد   باعث مياز طرف ديگر و خود را تسكين دهد  خشمشد از يك طرف   مي
همانندسـازي  . او همچنين از مكانيسـم  )2جويي  گيري مصالحه  (شكل دهدرا به او نشان 

هاي شديد بـراي شـوهر خـود بـه منظـور تسـكين          (پديد آوردن ناكامي )4( 3فكنانه  افر
گيـرد. او    بهـره مـي   هـايش نشـده اسـت)     كه چندان توجهي به خواسته ي خودها  ناكامي

در  شـوهرش ) را به شكلي كه 35( 4همانندسازي با پرخاشگرم دفاعي همچنين مكانيس
. او حاضـر نشـده   گيـرد   ميش) به كار يها  يي به خواستهاعتنا  (بي برابر او به كار بسته بود

قـدم شـود و بـا      پيش )با هم(اختصاص وقتي براي خلوت كردن  ي پيشنهاد  بود در ارايه
هاي باغچه) از مكانيسـم    آميز (گل  معطوف كردن توجه خود به محيط و عناصر ملاطفت

ييـد  أظرافت زنانگي خود مهر ت) به 20( 6نمادسازي و با كرد  مي) استفاده 19( 5جابجايي
داشــته شــده بــود و بــه هــايي كــه در حقــش روا   زد. او از ايــن طريــق بــه تــوهين  مــي
او  كـرد.   ) مـي 25(واپس زنـي ، داشتهاي او   ي كه شوهرش در برابر گلايههاي  اعتنايي  بي

 .كرد)  مي مخفي( كرد  مي 7جداسازياش را از اين ازدواج   طور احساس افسردگي  همين
مشـغول  و شب پيش بـا شـوهرش   دعواي توضيح دادم كه فراموشي براي زن وقتي  

اهي بيشـتري بـه خشـم درونـي خـود و      آگچنين تعبيري دارد، هاي باغچه   گلشدن به 
 كشـمكش ريـزد،    شوهرش با او طرح آشتي مـي  زماني كه كند.  مياحساس گناهش پيدا 

. با برخورد كند) 62( 8نهمنفعلا او ميان احساس خشم و احساس گناه باعث شده بود تا
، او گزارش داد كه به شوهرش توضيح داده اسـت كـه بـه    ي درماني  گذشت چند جلسه

از  دراعمال غير قانوني، و مصرف مواد مخ ـبه ارتكاب در  وو لجاجت اخاطر پافشاري 
است. رودررو كردن آنها با همديگر خرسند دستش عصباني بوده و از ازدواجش با او نا

در شرايطي قـرار  ي چنين روندي بر فرزندان، شوهرش را   ويژه نظر به آثار سوء ادامهبه 
عذرخواهي كرد و  ششوهر سرانجامهاي خود تجديد نظر كند.   تا در مورد لجبازيداد 

 را كنار گذاشت. حشيشمصرف 

 
 

1- repressed  2- compromise formation 
 

3- projective identification 4- identification with the aggressor 
 

5 - displacement  6- symbolization 
 

7 - isolation 8- passive 
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 و شخصيت مرزي يپريش  روان
كردهاي ايگو ممكـن اسـت   كارداراي شخصيت مرزي، افراد يا  شپري  روان بين افراد در

 ازدر هـردو گـروه    شكسـته شـوند.   هـم ريختـه و    بـه خفيـف،  ي اطفتغييرات عبا حتي 
 2ايگـو  نيرومنـدي  قواهـا يـا   يكـي از كـه   1يعاطف – تحملهاي   ، پايهاختلالات يادشده

  فيضـع مراحـل رشـد   همـان آغـاز    ازممكن است  رود،  شمار مي  به )1975 ،3(كرنبرگ
 .بوده باشند
مهري قرار گرفته   ي مادرش مورد بي  از ناحيه شديداًساله از دوران كودكي  DB. 25آقاي 

عـلاوه وقتـي او     داده بود تا او را كتك بزننـد، بـه    بود. مادرش به برادران بزرگتر او اجازه 
بـوده   گري خـواهران نوجـوان خـود     گذراند، شاهد روسپي  مقدماتي دبيرستان را مي   دوره

 -كرده بود. همـه ايـن عوامـل   مصرف مشروبات الكلي را شروع سالگي  15است. از سن 
انحرافـات جنسـي      مشـاهده  بـرادران، تحريكـات جنسـي شـديد و    امان   بي هاي  خشونت
 عنـوان عوامـل     بـه  -ايگـو  نيروهـاي  ، مصـرف الكـل و اخـلال در رونـد رشـد     خواهران
 اي در  ودند تا ضعف عمدهه دست هم داده بعواطف از دوران كودكي دست ب   كننده  مخدوش

 به وجود آيد. .DBآقاي ي عاطف -تحمل توان 
و ي امتحـان الات ؤي تمركز روي سيكه وارد تحصيلات عالي شده بود، عدم توانا حال 

توانست مطالعه كنـد. بـراي     . او نمي، او را از پا در آورده بودافكارسازماندهي  ناتواني در
را بـه طـور تـدافعي كنتـرل كـرده      خود    افسردهو عواطف سركش خشم حدودي نكه تا اي

 كـرد   سـرزنش مـي  لي بـود  مشوق او براي تحصيلات تكميرا كه  شاندوستكي از يباشد، 
(اشاره به اين داشت ) 63( 5پنداري  بزرگطور احساس   ). وي همين5( 4)فكن  فراسرزنش (

 سوء مصـرف داد (  يفكر كه رفتار استادش با او مغرضانه است)، و به مصرف الكل ادامه م
 ).69( 6عنوان يك دفاع)  به مواد

وارد آمده بـود،  ي تحمل عاطفتوان (ايگو) اي كه به   به عبارت ديگر به سبب صدمه 
ي خشـم)    ي ماشـه   (چكاننـده  تكليف امتحاني پايـان تـرم   همچونيك استرس معمولي 

ط، يشرابودن  توجه به مهيابا صل شود. أهيجان خشم مستفشار شده بود تا تحت  باعث
بلكـه بتوانـد   تـا  بـه دسـت آمـده بـود     هاي پاتولوژيـك    دفاعفرصتي براي عرض اندام 

 
 

1-affect-tolerance 2- ego strength 
 

3- kernberg 4- projective blaming 
 

5- grandiose 6- substance abuse as a defense  
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درپـي كاركردهـاي ايگـو در تمركـز و       در زيـر لـواي شكسـت پـي    كه  را اوشرمندگي 
 .ن دهدحاصل شده بود، تسكيسازماندهي 

 
 رنجوري  روان

ستري تبديلي، هـراس، وسـواس   (از قبيل: فوبيا، هي يدر بين افرادي كه دچار روان رنجور
 نيرومنـدي  ممكن اسـت هستند،  ها)  ، برخي افسردگيگري      فكري، وسواس عملي، تكانش

بر فرد عـارض  با شدت كم ولو اي   عاطفه وقتي اما ،در حد متعادل باشد )2(ضميمه  1گواي
 كنـد   مـي عمـل    2ك علامـت به وقت خود به عنوان ي ـ ،ز از عواطفاين مقدار ناچي، شود

بـه طـور ناخودآگـاه     ،از گذشـته مانده باقي عاطفي علائم). 1982،برنز ؛ سي.1926 (فرويد،
 شود.  ناگوار جاري مي هاي  در موقعيت ها  دفاع مختلفانواع  اندازي  راهسبب 

 تصـميم بـه  كرد. افكار اضطرابي ايـن زن    احساس وحشت مياي بود كه       ساله 34 زن رنه
توافـق كـرده   خـود  در آغاز زنـدگي   نزوجي راگشت، زي  برمي ندار شد  بچهر او براي ياخ
 »متكـي «درآمد شوهرش  بهخوانست   دار نشوند. از طرف ديگر رنه نمي  تا مدتي بچه ندبود

مجبـور بـوده بـا    بيش نبـوده،  نوجواني وقتي چون از پدرش دل خوشي نداشت باشد. او 
 .پول توجيبي بگيرد اولتماس از ا

س خسـي مـردي  تصور كند شوهرش نيز مثل پدرش ممكن است  كهشدم  متذكربه او  
نخواسـتن  كرد موضوع [  مي خيالخيلي دست و دلباز هم بود اما رنه با اينكه شوهر . است
بـا گذشـت چنـد     ي شوهرش با او بـوده اسـت.    منصفانهاز رفتارهاي غيرديگر ] يكي بچه

را كه شـوهرش     بچهخواستن وع از چندماه)، رنه موض(كمتر مدت  درماني كوتاه  روان   جلسه
 پيشـنهاد اين  ازبا خوشحالي  شوهرش وگذارد   ميآن را به فراموشي سپرده بود، در ميان 

تا  174ي   ، صفحه2001 من،تر اين موضوع را در كتاب بلك  ل(توضيح كامكند   مياستقبال 
  .بخوانيد) 177

 شوهرش،  سمت ز پدر به هاي اساسي ا  ) اضطراب79(3انتقال  براي ممانعت ازرنه  
  

 
 

1- ego strengths          دكتر منصور در كتاب سـاخت، پديـدآيي و تحـول شخصـيت (اثـر مـاي لـي) اشـاره 
است كه (ايگو) معنايي جز رفتار سازش يافته ندارد، و تا به امروز امكان نداشته  كند كه نيرومندي من  مي

 )73سال  -انتشارات دانشگاه تهران -92(ص تري به آن بدهند  معناي دقيق
2- signal 3- transference 
 



  دفاع رواني سميمكان 101      |    28
 

»28« 

. بـه  كـرد   مي) استفاده 72( 3كاذب استقلال) و 61( 2اجتناب)، 59(1خاموشيهاي   از دفاع
، امــا كننـده نبـود    صـل أمست او ماهيتــاً »4علامتـي  اضـطرابِ «كـه    عبـارت ديگـر، بـا ايــن   

 .ودك متعددي را به وجود آورده بيپاتولوژهاي   دفاع، به جا مانده از قبلهاي   اضطراب
 

 هاي ناخودآگاه  هاي خودآگاه در برابر دفاع  دفاع
بـه  افراد در حالت عادي  معمولاً. ه كردتشبيتنفس مل توان به ع  ها را مي  دفاع ي عمل  نحوه

 عمـداً م تـواني   مـي )، امـا  5هاي ناخودآگاه  (دفاع   آگاهي ندارندخود، م و بازدم عمل دتنظيم 
به شكل توانند   هم ميها   ). در واقع دفاع6هاي خودآگاه  اع(دف ميتنظيم آن را در اختيار بگير

را عمـدي و  ها   قادرند دفاع انسانها بنابر اين كنند؛   ناخودآگاه عمل هم به شكل خودآگاه و 
 ، به خدمت بگيرند.(غيرعمدي) داشته باشنداز آن اطلاعي كه   يا حتي بدون اين

ز ي ااصطلاحات متفاوتبا را  اه و ناخودآگاههاي خودآگ  دفاع، تحليلي  در ادبيات روان 
 و از روي قصـد، فراموشي به ) 31( 7سركوبي اصطلاح  به طور مثال .كنند  ميز هم متماي

 9گويي  دروغمشابه همين مورد،  .شود  مياطلاق ) به فراموشي ناخودآگاه 25( 8زني  واپس
) 24( 10بافي  افسانه و ،باشد از روي قصدمفهوم هر نوع حرف دروغي است كه ) به 23(

كـرده  توجـه  اگـر   دهند.  شود كه بدون آگاهي شخص رخ مي  اطلاق مي هايي  تحريفبه 
(آگاهانـه)  خشـمش را   ،)موضـوع آن چنـدي پـيش مطـرح شـد      (كه .ABخانم  ،باشيد

 (ناخودآگـاه)   را ي زنـدگي بـا شـوهرش     آلـود خـود در بـاره     و افكـار خشـم   سركوب
 كرده بود.زني   واپس

 
 
 

 هاي فرعي  هاي اصلي در برابر دفاع  عدفا
 12جداسـازي ) و 25( 11زنـي   واپسهاي دفاعي   ترين مكانيسم  در بزرگسالان، اصلي غالباً 
اي   ) تمامي عواطف دو عنصـر پايـه  1982( ربرن نظر سي. طبق باشد.  (عواطف) مي )13(
 
 

1- reticence 2- avoidance  

 

3- pseudoindependence 
4- :signal anxiety  اي   ايــن اضــطراب در پاســخ بــه تهديــد بــراي تعــادل ايگــو ظــاهر شــده و وســيله

پاشيدگي ايگو همراه اسـت    از تجربه ويرانگر اضطراب اوليه است كه با ازهم هشداردهنده براي پيشگيري
 )1926(فرويد، 

5- unconscious defense 6- conscious defense 
 

7- suppression 8- repression 
 

9- prevarication 10- confabulation  
 

11- repression 12- isolation 
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ــي   ــد: عنصــر احساســي و عنصــر فكــري. احساســات م ــذت  دارن ــد ل ــا   توانن بخــش ي
اشاره  زني  واپستوانند خودآگاه يا ناخودآگاه باشند. اصطلاح   و افكار مي ،بخش  رلذتغي

را (از  تفكـر  محتـواي  خودكاربه طور  ناگواري ها  اي دارد كه روان در موقعيت  به پديده
آن نـوع  اشـاره بـه   نيـز  راند. جداسازي   خودآگاهي ميي   حيطهيك عاطفه) به بيرون از 

شـامل   اساسـاً و  رانـد،   ي آگاهي مي  را به خارج از حيطه احساس كه فعاليت رواني دارد
هاي   و برگ ساز، نوعي ها  ساير دفاع توان گفت  بنابراين به طور كلي مي شوند.  افكار نمي

كننـد.    ، جداسازي و يا هر دوي آنها را پشـتيباني مـي  زني  واپسكمكي هستند كه دفاعي 
لي اعتراض دارد، و معتقد است افرادي كه او آنهـا را  ي ك  ) به اين قاعده1975( كرنبرگ

از  غالبـا تشـخيص داده اسـت،    1شخصـيت مـرزي  خود تحت عنوان  در معاينات باليني
 اند.  استفاده كرده ) به عنوان يك دفاع اصلي8( 2سازي  دونيممكانيسم دفاعي 

 
  يانطباقغيرهاي   دفاع در برابر يانطباقهاي   دفاع

در وقتي درمـانگر   واقع. در شود  مياستفاده ي انطباقو غير انطباقيو شكل دبه ها   دفاعاز 
بهتر ، كند  مياستفاده  يانطباق غيراز يك دفاع  بيمارشود   حين جلسات درماني متوجه مي

انطباق ي   ها  اي از دفاع  . بايد توجه داشته باشيم كه مجموعهبگذارداو را در جريان است 
 ـ  وجـود   ل بهمسئو نيافته اخـتلال  ، فوبياهـا ، وسواسـي  ي نظيـر اخـتلالات  آمـدن اختلالات
ي   وظيفـه  باشند.  ]) مي1939 ،4[هارتمن "٣جورشدن"( هاي بيروني  با موقعيتگاري ساز

 ، توجه فرد را به آنها جلـب كنـد  دار  لهأهاي مس  كردن دفاع علنيدرمانگر اين است كه با 
 ).5(فصل  شود)  اميده مين» 5سازي  مواجهه« كاوي  (اين تكنيك در روان

، يـي گرا  كمـال هيچ مشكلي با خصلت ت بود در محل كار خود زني كه حسابدار يك شرك
خصـلت  . اما شـوهرش از  وسواس خود نداشت) و 12( 7آييني آداب )،45( 6توجيه عقلي

ي   درمـانگر توجـه زن را بـه مجموعـه     ،. بر اين اساسش به ستوه آمده بودگرايي زن  كمال
هـا    توضيح داد كه او با استفاده از اين دفاعو  ،جلب كرد  كه استفاده مي ي وسواسيها  دفاع

 كند.   محافظت مي اينداحساس ناخوش يك از خودش در برابر
 
 

 
 

1- borderline personality 2- splitting 
 

3- fit in 4- Hartman 
 

5- confrontation 6- intellectualization  
 

7- ritualistic  
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 هاي مزمن  هاي اضطراري در برابر دفاع  دفاع
يـك  فرد بـا   وقتي .آورند  مي روها   دفاعگيرند به   قرار ميدر شرايط اضطراري افراد وقتي  غالباً

اين تهديد واقعي باشد يـا غيرواقعـي)   كه   (فارغ از اين شود  روبرو مي گر  ويرانتهديد عاطفي 
. امـا بعضـي از مـردم،    يابـد تا از شر چنـين عـواطفي رهـايي    خود را به هر دري خواهد زد 

 زنند.  كنند يا مدام حرف مي  اقدامات دفاعي مزمني دارند، اغلب ديگران را سرزنش مي
كه ناگهان متوجـه  پدر و مادري را مثال زد توان   هاي اضطراري مي  دفاعي روشن شدن برا
ي   در آن لحظـه قطع شـده اسـت.   منزلشان شوند انگشت دست پسرشان لاي در آهني       مي

 .آورنـد   هجوم ميوالدين به اضطراب، گناه، و افسردگي شديد  مانند هايي  احساسدردناك 
توانـد مـانع تشـديد      هـاي اضـطراري مـي     ضور به موقع دفـاع ي نخست ح  از همان لحظه

ارزيـابي  ، شايسته تصميمتا عملكرد خوبي در اتخاذ  هيجانات شده و به والدين كمك كند
از خـود نشـان   و اقدامات سريع پزشـكي   حركتي -هاي رواني  ، فعاليتدرست از واقعيت

را  مطلوبشاحساسات ناتر،   عملي   بايد بتواند براي طراحي يك نقشهپدر طور مثال ب. دهند
توجيـه  ( موضـوع را مطـرح كنـد   پيامدهاي جسمي و پزشكي مادر  كند و) 13(جداسازي

پـدر بـه همـراه مـادر بـا      در نتيجه . نمايند) 31(سركوبشان را   ). هر دو ترس45)(يعقل
ندش ظرف يخي انداخته و فرز يك را در   شده  ) انگشتان قطع44)(با  هراس   مقابلهآرامش (

 رساند.بسرعت به اورژانس را با 
نزد پزشك اورژانس برسانند،  بتوانند فرزندشان را با درايت كه   براي ايناين والدين  

آنهـا مـانع    اضـطراري  هـاي   هراس و وحشت خود را به حال خود رهـا نكردنـد. دفـاع   
(قضـاوت   موقـع   به با تصميم بتوانندتا شده بود  1كاركردهاي خودمختار ايگو اختلال در

) و انتقال سريع آزمون واقعيتي پزشكي)، اقدامات بيمارستاني (  هاي اوليه  درست، اقدام
بـه   حركتـي) او را  مـداوا كننـد.    -(واكنش روانـي  به بيمارستان شانفرزندي   و زيركانه

انگشت  بيشتري براي بازيابي شانسان چنين والديني كودك ،احتمال زياد با اين اقدامات
 .د داشتنخواهخود 
 (هارتمن، 2هوشيار  نيمه در طور خودكار  بهاز دير باز  هاي مزمن)  (دفاع ها  دفاعبرخي  

بيرون خود از لاك سر دار   لهأمسهاي   موقعيتدر مواجهه با و  اند  جا خوش كرده) 1939
 .آورند  مي
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